
و   - جانــوران  و  گیاهــان   - بی‌شــمار  زنــده  موجــودات  بــه  زیســتی  تنــوع 
اکوسیستم‌هایی اطلاق می‌شود که در سیاره زمین وجود دارند. این سیستم‌ها 
همانند یک شــبکه پیچیده رفتار کرده و عملکردهای فردی و جمعی خود را 
به طور یکپارچه مدیریت می‌کنند. در نگاهی دقیق‌تر تمامی گونه‌های گیاهی، 
جانــوری و میکروارگانیســم‌ها، تنــوع شــگفت‌انگیز ژن‌هــا در گونه‌های گیاهی 
و جانوری، اکوسیســتم‌های متنــوع نظیر بیابان‌ها، جنگل‌ و... همگی بخشــی 
از تنوع زیســتی زمین به‌شــمار می‌روند. اکوسیســتم‌ها، در طول تاریخ قادر به 
تطبیق با شــرایط متغیر محیطی و آب و هوایی هســتند. اما امروزه با دخالت 
انســان و بهره‌بــرداری شــتابان از منابع طبیعی، همگامــی طبیعت با محیط 
انسانی دشوار شده و آن را تا مرز فروپاشی احتمالی کشانده است. طی سال‌ها، 
صدها گونه گیاهی و جانوری منقرض شده و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و 
عمدتاً به‌دلیل فعالیت‌های استثماری انسان روی  کره زمین، حدود 20 درصد 

از کل گونه‌های حیات در 25 سال آینده منقرض خواهند شد.
واقعیت این اســت که تغییر اقلیم، یک فرایند طبیعی اســت که بی‌وقفه 
در طــول قرن‌ها تا هزاره‌ها رخ داده و تأثیرش را بر اکوسیســتم زمین گذاشــته 
است. با این حال، به‌دلیل تأثیرات انسانی که تلفات قابل توجهی نیز بر محیط 
طبیعی داشته است، این فرایند طولانی به‌سرعت طی دهه‌های اخیر افزایش 
پیدا کرده اســت. این تغییر ناگهانی آب و هوا برای بسیاری از اکوسیستم‌ها در 

سراسر جهان فاجعه‌بار بوده و ساختار و عملکرد آنها را مختل کرده است.
تمامی اقیانوس‌های روی زمین، به‌شدت تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی 
قــرار گرفته‌انــد. تغییرات آب و هوایــی تأثیر طولانی مدتی بر تنوع زیســتی ما 
داشته و در برخی موارد، از نقطه اوج نیز گذشته است. اثرات گرمایش جهانی 
و آلودگــی در اقیانوس‌ها به جذب انرژی با ســرعت بســیار بالاتری نســبت به 
ارگانیسم‌های مستقر در خشکی منجر شده و سرعت اسیدی شدن اقیانوس‌ها 

کــرده  دوچنــدان  را 
پدیــده،  ایــن  اســت. 
مــرده  مناطــق 
ایجــاد  را  اقیانوســی 
مناطــق  و  کــرده 
امتــداد  در  وســیعی 
را  ســاحلی  خطــوط 
کــرده  حیــات  فاقــد 
اســت. علاوه بــر این، 
فاقــد  مناطــق  ایــن 

حیــات، مســتقیماً بر زنجیــره غذایــی اقیانوس‌ها تأثیــر گذاشــته و حتی روند 
انقراض قریب الوقوع آنها را تسریع بخشیده است. اما مشکلات به همین جا 
ختم نمی‌شود، چرا که در نتیجه گرمایش زمین، آب اقیانوس‌ها گرما و انرژی 
بیشــتری را جذب کرده و منبســط می‌شــود. این فرایند همان چیزی است که 
با عنوان )تســریع اثر گلخانه‌ای )CO2( و گازهای متان منتشــر شــده از بخش 
صنعتی( از آن یاد می‌شــود. این پدیده منجر به افزایش ســطح آب دریا شده 
و خطــر ســیل و در برخی موارد غرق کامل جزایر کوچــک را افزایش می‌دهد. 
ایــن پدیده همه ســاله هزاران گونه جزیره‌ای را از بین بــرده و اثرات مخربی را 
بر اکوسیســتم این مناطق برجای می‌گذارد. این در حالی است که معاهدات 
جهانی همانند توافقنامه پاریس، بارها و بارها بر اهمیت کاهش انتشار گازهای 
گلخانه‌ای برای جبران آسیب‌های وارده بر محیط‌ زیست تأکید کرده‌اند؛ اما آیا 

گوش شنوایی وجود دارد؟!
تا زمانی که تلاش جدی برای کاهش و انطباق راهبردهای توســعه فعلی 
جهت پایدار شدن صورت نگیرد، امید چندانی برای نجات زمین وجود ندارد. 
ما برای نجات »تنها یک زمین« باید مراقب اعمال خود بوده و رفتار صحیح 
خود را در برخورد با طبیعت به فرزندانمان بیاموزیم. یکی از ساده‌ترین راه‌ها 
برای نجات ســیاره‌ زمین، گســترش آگاهی در ســطح فردی از طریق گفتمان 
با خانواده، دوســتان، همســایگان، فرزندان است. بهتر اســت از وسایل نقلیه 
الکتریکــی اســتفاده کــرده یــا گاز طبیعی فشــرده CNG را برای وســایل نقلیه 
خود انتخاب کنیم. همچنین از پلاستیک به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین اجزای 
بدبختی ســیاره زمین، اجتناب کرده و از حمل بطری یا کیســه‌های پلاستیکی 

خودداری کنیم.
در حقیقت نسل‌های آینده نیازمند رویکردی متفکرانه به محیط‌ زیست و 
همچنین درک این موضوع است که بشر و محیط‌ زیست باید در کنار یکدیگر 
و در تعامل با هم باشند. تنها در این صورت است که تنوع زیستی تقویت شده 
و تغییرات آب و هوایی کاهش پیدا می‌کند. از ســویی دیگر تصمیمات فردی 
می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر محیط‌ زیست، تنوع زیستی و تغییرات آب و هوا 
داشــته باشد. بهتر است در هفته محیط زیست، به یاد داشته باشیم که »تنها 
یک زمین« وجود دارد؛ بیاییم متعهد شــویم که سبک و سیاق زندگی خود را 
هوشــمندانه، پایدار، متفکرانه و در تعامل پایدار با طبیعت و محیط‌ زیســت 

انتخاب کرده و با این روش از »تنها یک زمین« محافظت کنیم.

ایرنا- احمد تجری، مدیرکل ســرمایه‌گذاری، زیرســاخت‌ها و مناطق نمونه 
گردشــگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشــگری و صنایع‌دســتی گفت: یک 
ایرانی مقیم امارات برای ایجاد مجتمع گردشــگری در شهرستان لارستان 

استان فارس 8 میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کند.
ایســنا- فرامرز پارســی، معمــار و مرمتگر بناهــای تاریخی گفــت: اضافه یا 
کاســتن از بنای تاریخــی در طول مرمت، جعل کردن اســت و دیگر مرمت 
نیســت. این موضوع هم نوعی تخریب است و قطعاً مرمت نیست. با این 

جعل اطلاعات غلطی به آیندگان می‌دهیم.
ملــی  پژوهشــگاه  علمــی  هیــأت  عضــو  محمدپــور،  غلامرضــا   - ایرنــا 
و  پلانکتون‌هــا  نقــش  بــه  اشــاره  بــا  جــوی  علــوم  و  اقیانوس‌شناســی 

فیتوپلانکتون‌هــا در زنجیره 
آبــی  محیط‌هــای  زیســتی 
گفــت: در هــر نقطــه‌ای که 
پلانکتون‌هــا حضــور دارند، 
ماهیان بزرگ‌تر، نهنگ‌ها و 
سایر آبزیان را به سوی خود 
می‌کشند از این‌رو حفاظت 
از آنها بســیار حائز اهمیت 
اســت چــون ۳۰ درصــد از 

بارش‌های کل کره زمین به‌دلیل وجود فیتوپلانکتون‌ها است.
تســنیم- علــی بیت‌اللهــی، عضــو هیــأت علمــی مرکــز تحقیقــات راه و 
شهرســازی گفت: در پایش‌های خود در استان گلستان، مشاهده کردیم که 
در کنار خلیج گرگان نرخ فرونشســت ۲۲ ســانتی‌متر در ســال ثبت شده که 

ثبت این آمار آن هم در کنار دریا بسیارعجیب است.
ایرنا - فرهاد قلی‌نژاد، مدیرکل حفاظت محیط‌‌زیســت استان بوشهر گفت: 
تأمین بودجه احداث و توســعه تصفیه‌خانه پســاب‌ شــهرهای ساحلی این 
اســتان باید در بخش ملی بررســی و انجام شــود. هم اکنون تنها شــهرهای 
بوشهر، دیلم و گناوه تصفیه‌خانه پساب‌های شهری دارند و فاضلاب دیگر 
شــهرهای ســاحلی این اســتان تصفیه نمی‌شــود و با ورود به خلیج فارس 

محیط‌‌زیست دریایی را تهدید می‌کند.
ایرنــا- ســلیمانی آرخــی، فعــال محیط‌‌زیســت گنبــدکاووس گفــت: وضعیت 
تالاب‌های سه‌گانه واقع در شمال این شهرستان از نظر میزان آب موجود بحرانی 
اســت و حاشیه‌نشــینان این ذخیره‌گاه طبیعی دغدغه‌مند تشــدید خشکسالی 

هستند که نتیجه آن مشکلات معیشتی و در نهایت مهاجرت خواهد بود.
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یــک خبرگزاری در ترکیه اخیراً مطلبی با مضمون 
پاسخ علمی درخصوص سدهای ترکیه و تأثیر آن 
بر ایجاد آلودگی هوا، طوفان‌های شــن و ریزگردها 
منتشــر کــرده اســت. در ایــن مطلــب طوفان‌های 
بســیار مخرب و مشــکل‌زای گردوخاک در آســیای 
را  زاگــرس  و  بین‌النهریــن  بویــژه  و  جنوب‌غربــی 
بــدون ارتبــاط بــا ســدهای دجلــه و فرات ‌دانســته 
و آن را بــه تغییــر کاربــری اراضــی کشــاورزی و رها 
شــدن زمین‌های زراعــی ارتباط داده اســت. البته 
ایــن موضــوع دارای جوانــب مختلــف و گســترده 
نیــز  و  زمین‌شناســی  و  آب‌شناســی  هواشناســی، 
حقوقــی اســت. بنابراین این نوشــته مختصر تنها 
فتــح بابی اســت بــر اثبات ایــن موضوع کــه اتفاقاً 
ســدهای بســته شــده روی فــرات و ســپس دجلــه 
دارای نقــش اساســی و اصلــی در ایجــاد این بلای 
نحس و آزاردهنده و بسیار مضر نه تنها برای ده‌ها 
میلیون ساکن بین النهرین و زاگرس بلکه برای کل 

زیست‌بوم منطقه است.
ëë طوفان‌های گردوخاک به مثابه پدیده‌ای نوظهور

متعاقب احداث سدهای ترکیه
در 20ســال اخیــر ســاکنان صفحــات غــرب و 
پدیــده‌ای  شــاهد  به‌تدریــج  ایــران  جنوب‌غــرب 
بی‌ســابقه شــدند که در رســانه‌ها نام ریزگــرد را به 
خــود گرفــت. ورود گاه بــه گاه حجــم عظیمــی از 
گرد و خاک از خارج از کشــور به هوای پاک منطقه 
بــه حدی اســت که مانع رســیدن تابش خورشــید 
بــه ســطح زمین گشــته و تنفس را دشــوار می‌کند. 
همچنین دید افقی را از حد طبیعی آن که 10هزار 
متر و بیشــتر اســت به کمتــر از 100 متــر و حتی 50 
متــر می‌رســاند. این شــرایط هوا را کــه اصلی‌ترین 
ماده حیاتی تمام جانداران اســت، سخت آلوده و 

غیرقابل استفاده کرده و می‌کند. 
ëë چرا این پدیده خطرناک مورد اهمال دولت‌های

20سال اخیر قرار گرفت؟
این پدیده از همان شروع با تصاویر ماهواره‌ای 
بــود و هواشناســان به‌خوبــی منشــأ  قابــل رصــد 
بســتر  در  را  آن  بحرانــی  و  فورانــی  کانون‌هــای 
خشک شــده فرات مشاهده می‌کردند اما به‌دلیل 
نوســان وقوع آن در ماه‌های ســال و نیــز کم و زیاد 
شــدن وقــوع آن در دوره‌هــای مرطــوب و خشــک 
هــوا، همــواره دولتمــردان امیــدوار می‌شــدند کــه 
مشــکل خودبه‌خــود حــل شــود و مــردم نیــز در 
مشــغولیت روزمره معمــولاً فرامــوش می‌کردند 
کــه ایــن پدیــده نحــس بــه ویژگــی هــوای منطقه 
تبدیل می‌شــود.همچنین فناوری‌های روز موجود 

در ســامانه جهانــی هواشناســی و نیــز اطلاعــات 
بلندمــدت ایســتگاه‌های هواشناســی هم منشــأ و 
هم جدید بودن این پدیده را تأیید می‌کند. نتیجه 
آنکــه گردوخــاک فورانــی و بحــران‌زا بــرای مردم 
ســوریه، عراق و ایــران از کانون‌های اطــراف فرات 
برمی‌خیزد، کانون‌های دیگری هم وجود دارند اما 

بحران‌ساز نیستند.
ëëشرح مختصر این بلای زیست محیطی نوظهور

وجــود حــد معینــی از ذرات جامــد به‌صــورت 
معلق در هــوای زمین امری عادی اســت و اصولًا 
در غیــاب وجود ایــن ذرات ابری شــکل نمی‌گیرد. 
تراکــم ایــن ذرات در حد طبیعــی آن و برای تمام 
جانــداران زمیــن قابل تحمل اســت )بین صفر تا 
100در شــاخص بین‌المللــی AQ( امــا این متغیر 
اگر از عدد 100فراتر رود به‌تدریج شــرایط ناســالم 
و خطرناکــی را ایجــاد می‌کند کــه کیفیت تنفس و 
لاجــرم زندگــی را کاهش می‌دهد. در شــرایط بروز 
ایــن گــرد و خاک‌ها ایــن شــاخص همــواره از مرز 
بســیار خطرناک فراتر می‌رود، باید یادآور شــد که 
در مناطقــی از ســیاره زمین به‌دلیل ســازوکار کلان 
گــردش عمومی اتمســفر و خشــکی و گســتردگی 
بیابان‌هــا و زمین‌های بدون پوشــش میزان ذرات 
معلــق در جــو آن نواحــی به‌صورت ســنتی از بازه 
طبیعــی خود فراتر رفته که بــا نام کمربند جهانی 
گردوغبار )Global Dust Belt( در علوم مربوط به 
زمین شــهرت دارد. در آســیا و آفریقــا این کمربند 
ضمــن عبــور از صحــرای بــزرگ آفریقا وارد شــبه 
جزیــره عربســتان شــده و ضمــن عبــور از اطــراف 
خلیــج فــارس در بخش‌هایــی از آســیای میانــه و 
چین ادامه می‌یابد که اغلب خالی از سکنه است. 
این کمربند نه از روی عراق و نه از روی غرب ایران 
هیچگاه عبور نکرده اســت. آمار بلندمدت مربوط 
بــه میــزان دیــد افقــی ایســتگاه‌های هواشناســی 
 WMO منطقه که در ســازمان جهانی هواشناسی
و ســازمان جهانی هوانوردی ICAO موجود است 
مؤیــد نوظهور بودن این پدیده شــوم در منطقه ما 
اســت. شــکی وجود ندارد که این پدیده در 20سال 
اخیــر در منطقــه و متعاقب ســدهای ایجاد شــده 
در ترکیــه در 2دهه پایانی قرن بیســتم ایجاد شــد. 
اینجــا مجال و قرار بر اثبــات جزئیات این موضوع 
نیســت اما در اثبات کلی موضــوع به ذکر عناوینی 

در حوصله این یادداشت اکتفا می‌شود.
شبکه رودخانه‌های مهم منطقه شامل دجله و 
فــرات و کرخه و کارون عمدتاً به‌دلیل بارندگی‌های 
ناشــی از جبهه‌هــای جوی بارشــی هســتند که خود 
ماحصــل شــکل خاص دشــت ســوریه و عــراق در 
کنار سلســله جبال زاگــرس و فلات آناتولی اســت. 

ایــن ویژگی طبیعی بر توده هواهای جنوبی و غربی 
بــر آمده از اقیانــوس هند و دریای مدیترانه کنشــی 
فعــال داشــته و منجــر بــه منطقــه جبهه‌زایــی در 
شمال عراق می‌شــود که بارندگی‌های ناشی از این 
جبهه‌ها حوضه‌های آبریز این رودخانه‌ها را تغذیه 
و تأمین می‌کند. بنابراین زیســت‌بوم منطقه وسیع 
آســیای جنوب‌غربی و بویــژه زاگرس و بین‌النهرین 
زیســت‌بومی یکپارچــه و غیرقابــل انفکاک اســت. 
ایــن نکتــه ثابــت می‌کنــد که به‌رغــم نداشــتن مرز 
مشترک بین ایران و فرات درنتیجه این یکپارچگی 
زیســت‌بوم منطقــه چگونــه بــا تغییــر رفتــار یــک 
عنصر مهم چون فرات رفتار ســایر عناصر ســامانه 
و از جملــه تعادل هزاران ســاله خاک و بــاد و آب و 
نیز اقلیــم منطقه دچار تغییر می‌شــود. باید توجه 
داشت که سیلاب‌های خیزشی فرات تا قبل از دهه 
80قرن گذشــته میلادی هر ساله در ماه‌های آوریل 
و مه )اواســط فروردین تا اواسط خرداد( در مقیاس 
چنــد هــزار مترمکعــب در ثانیه بخش وســیعی از 
اطراف بستر خود را در سطح هزاران هزار هکتار زیر 
آب می‌برد و ســبب مرطوب شدن گستره عظیمی 
از خــاک ســوریه و عــراق می‌شــد. همچنیــن ایــن 
خیزش‌های بهاری هم سفره‌های زیرزمینی منطقه 
را تغذیه کرده و هم آب مورد نیاز تعداد بی‌شماری 
مــرداب و تالاب و حورهای عراق و ســوریه را تأمین 
می‌کرد، این سازوکار توسط دجله هم کم و بیش در 

مقیاس کمتری نسبت به فرات صورت می‌گرفت.
ëëتغییر اقلیم در زاگرس

اما تغییــر در رفتار این رودخانه‌ها نوعی تغییر 

اقلیــم در زاگرس را ســبب شــده اســت. زیــرا عبور 
جریانات غربی شــرق ســو در طــول 2ماهه پایانی 
بهار از روی خاک مرطوب عراق به تشــکیل ابر در 
لبــه غربی فلات ایران و بارش‌های همرفتی بهاره 
تبدیل می‌شــد. پس از مهار ســیلاب‌ها با ســاخت 
این سدها و قطع این سازوکار، عملًا بادهای غربی 
برآمده از دشت عراق حاوی رطوبت لازم نیستند. 
اخیراً زمین‌های آبرفتی که طی هزاران ســال بستر 
ســیلاب‌های فرات و دجله بودند به‌دلیل خشــک 
شــدن و لم‌یــزرع شــدن، ســاختار طبیعــی خــود 
را از دســت داده و تبدیــل بــه اقیانوســی از خــاک 
نــرم ســبک‌دانه‌ای شــده‌اند کــه به محــض ایجاد 
ناپایــداری جوی بر این گســتره‌ها، حجم عظیمی 
از آن خاک نرم آبرفتی به هوا بلند می‌شــود که در 
محل تشکیل این طوفان‌ها دید افقی صفر گزارش 
می‌شــود، یعنی هــوا تاریک می‌شــود. ایــن پدیده 
از شــروع قرن بیســت و یکم و با تأخیر چند ســاله 
پس از ورشکســته شدن ساختار کشــاورزی هزاران 
ســاله بومیان منطقه تشــدید شــد. محدوده‌ای که 
در ادبیــات دینی منطقه به بهشــت عدن شــهرت 
یافته بود عملًا به جهنمی برای تشکیل گردوخاک 
تبدیل شــده اســت. این مطلب را هــم می‌توان از 
روی ســابقه تصاویــر ماهــواره‌ای اثبات کــرد و هم 
اطلاعــات دیــد افقــی موجــود در آمــار بلندمدت 
ایســتگاه‌های منطقه، حتی حافظه تاریخی بیشتر 
ساکنین 40سال به بالای منطقه هم تأیید خواهند 
کــرد که این طوفان‌ها تنها پس از احداث ســدهای 

ترکیه شروع شده‌اند.

ëëنقش شبه‌قاره‌ای دجله و فرات
هر کشوری مجاز است روی رودخانه‌های جاری 
در کشورخود سد ببندد اما لازمه احداث هر سدی 
رعایت قیود برآمده از مطالعات زیســت‌محیطی 
آن سد در سرتاسر حوضه پایین‌دست آن تا مدخل 
ریزش به دریاهای آزاد اســت. به‌نظر می‌رســد که 
مطالعــات زیســت‌محیطی بــرای ســدهای ترکیه 
بــرای بــرآورد کل تبعــات منفــی آنها در خــارج از 
مرزهــای ترکیــه یا صــورت نگرفتــه یا بــه آن اعتنا 
نشــده اســت. رودخانه‌هایــی مانند دجلــه و فرات 
دارای وزن و نقش شــبه‌قاره‌ای هستند و روا نیست 
تبعات منفی تغییر رفتار آنها برای همسایگان دور 
و نزدیــک نادیده گرفته شــود. تنهــا راه خلاصی از 
این معضل شــوم و مردم‌آزار، هماهنگی برادرانه 
دولت‌های مســتقر در این زیســت‌بوم مشــترک و 
یکپارچــه اســت. در واقع بــا قبــول بازبینی تبعات 
منفی این سدها و اهتمام برای حل آن و از جمله 
تأمیــن حقابه‌هــای ســیلابی دشــت‌های عــراق و 
ســوریه از طــرف ترکیه، عــراق و ســوریه در فرات و 
ایــران و ترکیــه در دجله اســت. تبعــات منفی این 
ســدها حتــی در بیــرون از مرزهای ترکیــه بتدریج 
دامن خود آن کشور را هم خواهد گرفت کمااینکه 
در هفتــه دوم خرداد ماه ســیر حرکــت چند فوران 
گرد و خاک فراتی به ســمت شــمال و ترکیه رفت. 
نکته آخر آنکه بهتر است همه کشورها به بازنگری 
زیســت‌محیطی همه ســدهای خــود پرداخته و با 
رعایت قیود زیست‌محیطی کفران نعمت نکرده 

و موهبت الهی هوای پاک را پاس بدارند.

در فاصلــه ۱۷ روز مانــده بــه نخســتین ســالروز  
محیط‌‌زیســت،  خبرنــگاران  اتوبــوس  واژگونــی 
اولیــای دم مهشــاد کریمــی و ریحانــه یاســینی 
خواســتار رســیدگی بــه همــه ابعــاد ایــن حادثه 
برای صدور رأی هســتند.  دوم تیرماه سال ۱۴۰۰ 
روزی ســیاه برای جامعه رســانه‌ای کشور بود. در 
این روز اتوبوس خبرنگاران در بازگشــت از نقده 
واژگون شد که به فوت مهشاد کریمی – خبرنگار 
ایســنا – و ریحانه یاسینی – ســردبیر ایرنا 24 – و 
مصدومیت ۲۱ خبرنگار و عکاس دیگر انجامید.
پدر مرحوم مهشاد کریمی به ایسنا می‌گوید: 
بــر اســاس نظــر کارشناســی دوم راننــده مقصر 
صد درصدی شــناخته شده است، اما به مسائل 
جانبــی هیچ توجهــی نکرده‌اند. به‌عنــوان مثال 
آیا اتوبوس ایمن بوده اســت یا نه؟ چون به نظر 
می‌رســد حتی وضعیت ظاهــری اتوبوس مانند 
وضعیــت صندلی‌هــا و کمربنــد بررســی نشــده 
اســت، علاوه بر آن باید مشخص شود چه کسی 
دســتور حرکــت در جــاده فرعــی را داده اســت؟ 
براســاس گفته‌هــای ســایر خبرنــگاران اتوبوس 
ایــراد داشــته و مســیر یک ســاعته را دو ســاعت 
و نیــم طی کرده و به خواســت یکی از مســئولان 
برگــزاری ایــن ســفر از جــاده فرعی رفته‌انــد و او 
اظهــار کرده بود که مســیر را می‌شناســد و میانبر 

است.

وی بــه ابهامات دیگــر پرونده اشــاره و اظهار 
می‌کند: کارخانه ســیمان بر چه اساسی اتوبوس 
اســت؟  داده‌  قــرار  محیط‌‌زیســت  اختیــار  در  را 
قاضــی می‌توانــد نامه‌هــای رد و بدل شــده بین 
و  غربــی  آذربایجــان  محیط‌‌زیســت  کل  اداره 
کارخانــه ســیمان را برای بررســی درخواســت و 
شــهود را نیز احضــار کند تــا دربــاره اتفاقات رخ 
داده شــهادت دهنــد و فقــط به نظر کارشناســی 
اکتفا نکنــد. چطور می‌توان نظر کارشناســی اول 
را - کــه مبنــی بــر قصــور ۵۰ درصدی مســئولان 
برگزاری سفر بود - رد کرد و نظر دوم کارشناسی 

مبنی بر قصور صدرصدی راننده را پذیرفت؟
کریمــی انتظار دارد ســازمان محیط‌زیســت، 
ایســنا، ایرنــا و دیگر رســانه‌ها پیگیر ایــن پرونده 

باشند.
پدر مرحوم ریحانه یاســینی نیــز در گفت‌و‌گو 
با ایســنا می‌گوید: درحدود یک ســال گذشته، دو 
بار کارشناس نظر داده و ما رد کرده‌ایم، بنابراین 
اقدامــات لازم انجــام نشــده اســت. بــا توجه به 
مشــخص بودن ابعــاد حادثه واژگونــی اتوبوس 

نباید روند بررسی پرونده این قدر طول بکشد.
او اضافه می‌کند: علاوه بر مهشاد و ریحانه که 
فوت کردند، خبرنگاران زیادی در اتوبوس بودند 
که از نظر روحی، جســمی و مالی متضرر شــدند 
و شــاکی هســتند و بایــد ســریع‌تر به ایــن پرونده 

رســیدگی می‌شد، اما در شــرایطی که حدود یک 
ســال از بررســی پرونده می‌گذرد، قرار است یک 

جلسه رسمی رسیدگی برگزار شود.
رئیــس  بــا  می‌گویــد:  ادامــه  در  یاســینی 
دادگســتری ارومیه صحبت کردیم و قول دادند 
کــه ســریع‌تر پیگیری کنند و ۲۱ خبرنــگار دیگر به 
حــق و حقوقشــان برســند ولی تا آنجــا که اطلاع 

داریم، تاکنون اتفاق خاصی نیفتاده است.
براســاس  اتوبــوس  وضعیــت  بــه  یاســینی 
می‌کنــد:  اظهــار  و  اشــاره  خبرنــگاران  شــهادت 
اتوبــوس خــراب بوده اســت به‌گونه‌ای که مســیر 
یــک ســاعته را طــی دو و نیم تا ســه ســاعت طی 

کرد. مســئولان برگزارکننده ســفر چــون از برنامه 
عقب افتاده بودند بدون توجه به‌ شرایط ایمنی، 
راننــده را اجبــار بــه انتخــاب جاده فرعــی کردند 
که ایــن بایــد در دادگاه مورد بررســی قــرار گیرد. 
یاســینی اضافه می‌کند: ایــن اتوبوس نقص فنی 
داشــته اســت، نه دســتگیره داشــته و نــه کمربند 
ایمنــی. اگــر کمربنــد ایمنی داشــت، ایــن اتفاق 
نمی‌افتاد. مشکل اساسی این است که سه نفر که 
مســئولیت برنامه را عهده‌دار بودند و این واقعه 
تلــخ در زمــان مســئولیت آنها رخ داده اســت، از 
اتهام خود در این پرونده تبرئه شده‌اند! سؤالات 
و نکات دیگری هم در این میان مطرح اســت که 

شــاکیان پرونده منتظر پاســخ آن از سوی دادگاه 
هســتند. چه شــخصی یا اشــخاصی درخواســت 
تأمیــن و تخصیص اتوبــوس از کارخانه ســیمان 
ارومیه را کرده‌اند؟ علت این درخواست چه بوده 
اســت؟ چرا جاده روستایی درجه ۲ برای حرکت 
اتوبوس انتخاب شــده در حالی‌ که اتوبوس نباید 

در چنین جاده‌ای تردد کند؟
چــرا اتوبــوس فاقــد مجــوز حمــل مســافر از 
وزارت راه و ترابــری یــا شــهرداری بــرای یک تور 

مطبوعاتی انتخاب شد؟
بــا توجه بــه اینکه بر اســاس قانــون، تردد در 
جاده‌ها بدون همراه داشتن دفترچه کار ممنوع 
اســت، چــرا پلیــس راه ایــن اتوبــوس را متوقف 

نکرده است؟
نظر به اینکه بر اســاس قانون سن فرسودگی 
اتوبــوس  و  ســال   ۱۵ بین‌شــهری  اتوبــوس 
درون‌شهری ۱۰ سال است و پس از آن باید از رده 
خــارج شــوند، چرا از اتوبوســی بــرای جابه‌جایی 
خبرنگاران اســتفاده شــد که از تولید آن ۲۵ سال 

گذشته بوده؟ )تولید سال ۱۳۸۵ بوده است.(
چــرا افســر و مأمــور پلیــس‌راه بدون بررســی 
اتوبوس صرفاً به اظهارات راننده به گمان اینکه 
تصــور می‌کــرده اتوبوس به روال روزهای ســابق 
حامل کارکنان کارخانه است، مجوز ادامه مسیر 

داده است؟

خشک شدن »فرات« به تغییر اقلیم در »زاگرس« انجامید

درخواست اولیای دم مهشاد و ریحانه از قوه قضائیه:

 بررسی تمام ابعاد پرونده

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد طوفان‌های جدید گرد و خاک نتیجه مستقیم سدسازی ترکیه روی دجله و فرات است

رنا
ای

هورالعظیم در آستانه احتضار
ایــن تصویر تلخ را جاده‌ســازی شــرکت‌های نفتــی از هورالعظیم به جا گذاشــته 
اســت. پیش از آن هم که وزارت نیرو سدهای متعددی روی رودخانه کرخه بست 
و نفس هورالعظیم به شــماره افتاد تا به یکی از کانون‌های بحرانی ریزگرد داخلی 
تبدیل شود. تالاب‌ها را ریه ســرزمینی می‌دانند اما هورالعظیم تنها ریه خوزستان 
نبود. منبع ایجاد شــغل و درآمد برای ساکنانش هم بود. هرچند گرد و غبار هورالعظیم تنها به آبادان 
و خوزســتان محدود نمی‌شــود و اســتان‌های اطراف را هم درگیر می‌کند اما سدســازی و جاده‌سازی 
شغل آبا و اجدادی محلی‌ها را هم از آنها گرفت. بومی‌ها از ماهی‌ها و پرندگان تالاب سهمی داشتند. 
ورود گردشــگر به منطقه هم رنگ دیگر به ســفره آنها داده بود. حالا خشک شدن تالاب به‌دلیل عدم 
پرداخت حقابه، شــغل بومی گاومیش داران را هم تهدید می‌کند. هورالعظیم در ســال‌های اخیر 40 

هزار رأس گاومیش را تغذیه می‌کرد.
براســاس گفته محمد جواد اشــرفی مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست خوزســتان در حال حاضر ۶۳ 
درصــد از تالاب هورالعظیــم آب دارد و با توجه بــه کاهش بارندگی و تنش آبی در بالادســت حوضه 
کرخــه، آبی که باید به هورالعظیم برســد جوابگوی نیازهای تالاب نیســت و در صورت کشــاورزی در 
حوزه کرخه در تابســتان پیــش رو بحران‌هایی همچون مرگ و میر آبزیان وجود دارد. دو ســوم تالاب 
هورالعظیم در عراق قرار دارد. بخشــی از آن در زمان جنگ تحمیلی توسط عراق خشک و به میدان 
میــن تبدیل شــد. بعد از آن هم سدســازی ترکیه نفس تــالاب هورالعظیم را در عــراق گرفت هرچند 

با‌وجود این اقدامات مخرب بخش عراقی حال بهتری نسبت به بخش ایرانی دارد.

نـــــما

محمدطالب حیدری
کارشناس هواشناسی

بیتا میرعظیمی
مترجم

مخاطرات زیست محیطی مرز نمی شناسند. سدسازی ترکیه روی فرات گریبانگیر این کشور را هم گرفت.گرد و غبار سه استان شرناق،‌ حکاری و سیرت ترکیه را فراگرفت


